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علی غرضی | پنجمین روز دی‌ماه ‌13ســال 
پیش، یادآور فاجعه‌ای انســانی‌ است که در پی آن 
هزاران نفر در زیر آوارهای سهمگین ناشی از زلزله 
جان باختند و ارگ باستانی بم نیز ویران و به تلی از 
خاک بدل شد. تنها کسی که در بیرون از شهر بم و 
در میان سکوت و خلوت هزاره‌های تاریخی شب را 
سپری می‌کرد و توانست از این حادثه مهیب جان 
ســالم به‌در برد، مدیر کنونی این محوطه تاریخی 
ا‌ست. »افشــین ابراهیمی«، دانش‌آموخته مرمت 
دانشگاه هنر اصفهان و دانشجوی دکترای این رشته 
در همان دانشــگاه است. وی که عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه ســازمان میراث فرهنگی کشور است، 
اکنون سکان مدیریت وســیع‌ترین سایت میراث 
جهانی ایران را در دست دارد. او شاید به دلیل دینی 
که به ارگ بم در وجود خود احساس می‌کند، امروز 
بیش از هر کســی و با پوست و گوشت خویش درد 
ویرانی این یادگار گذشتگان را درک می‌کند. کسی 
که از نخستین ساعات زلزله در ساعت 5:30 صبح 
به‌مدت 10ســاعت در زیر آوار مانــده بود و حدود 
ساعت 15:30 با آســیب و جراحات فراوان از زیر 
خروارها خاک که سال‌ها برای ماندگاری و حفاظت 
از آنها تلاش کرده بود، بیرون آورده شــد. او امروز 
نیز این رسالت را فراموش نکرده است و همچنان با 
وجود خاطره دهشتناک زلزله، به وظیفه حراست و 
پاسداری از میراث نیاکان خویش ادامه می‌دهد. به 
بهانه سیزدهمین سالروز زمین لرزه بم گفت‌وگوی 
کوتاهی با او انجــام دادیم و از وی وضع امروز »بم« 

را جویا شدیم.

از منظر شخصی چه نســبتی میان نجات 
یافتن شما از زلزله بم و مدیریت کنونی این 

سایت وجود دارد؟
برای من روز 82/10/5 همــان مفهومی را دارد 
که 51/4/13 . یک تولد مجدد و یک فرصت مجدد. 
این‌که دوباره مدیریت این محوطه تاریخی به من 
محول شــد می‌تواند ادای دینی باشــد که هرچه 
در توان دارم برای احیای عظمت و شــکوه این اثر 
ارزشمند صرف کنم. ارگ می‌توانست محلی برای 
پایان زندگی من باشــد، اما اکنون جایی‌ است که 

به آن می‌بالم.

باتوجه به حضور مســتمر و مداوم شما در 
سال‌های گذشــته در پایگاه میراث جهانی 
بم، بم را پیش و پس از زلزله چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
طبیعتا چیزهایی در آن زمان داشتیم که اکنون 
نداریم و چیزهایی الان داریم که آن زمان نداشتیم. 
این امر باید از منظرهای مختلفی بررسی شود، نه 
صرفا از منظر تاریخی و میراثــی. هرچند ما دیگر 
مانند گذشــته بافت تاریخی منســجمی نداریم و 
تک‌بناهای تاریخی ما در یک بافت شــهری به‌روز 
شده جا خوش کرده‌اند، ولی در سایه شناختی که 
در پی مطالعات گســتره به‌دست آورده‌ایم، اکنون 
همین منابع میراثی‌مان را بهتــر درک می‌کنیم. 
زلزله باوجود خسارات و تلفات فراوانی که به‌دنبال 
داشــت، توجه همگان را به بم و منظر فرهنگی آن 
جلب کرد. تا قبل از زلزله همه داشته‌های فرهنگی 
این خطــه در ارگ بم خلاصه می‌شــد. آن هم با 
اطلاعاتی مبهم و بر پایه تخیــات و تصورات. اما 
اکنون با منابع میراثی عظیم و شناخته‌شــده‌ای 
مواجهیم که ســرمایه دایمی برای این شــهر 

خواهد بود.
زلزله بــم چه درس‌هایی 
برای جامعه مرمت ایران به 

ارمغان آورد؟
این درس که مــا باید زودتر 
از طبیعت دســت‌به‌کار شویم. 
ایــن درس که مستندســازی 
درست چقدر می‌تواند اهمیت 
داشــته باشــد. این درس که 
رفتــار حفاظتی مــا به‌ویژه در 
محوطه‌هــای خشــتی و گلی 
چقدر باید سنجیده باشد. این 
درس که حفاظت آن نیســت 
که همگان به یکباره احســاس 
کنند کــه به‌طور خــدادادی 
قریحه و استعداد حفاظت‌گری 
دارنــد! ایــن درس کــه تب 

زلزله و گرایشات احساســی به بحث مقاوم‌سازی 
در محوطه‌هــای خشــتی نباید مــا را از توجه به 
واقعیت‌هــای موجود در این دســته از مصنوعات 

معماری دور کند.
آیا پس از گذشت ‌13ســال از حادثه بم، 
درس‌های این اتفاق به بهبود عملکرد ما در 
برخورد با ســاختارهای تاریخی‌مان منجر 

شده است؟
امیدوارم این‌طور بوده باشد. من در جریان سایر 
پروژه‌ها نیســتم که بتوانم قضاوت کنــم و اندازه 
این تاثیرگذاری را محــک بزنم. آگاهی من عمدتا 
مختص به منطقه بم اســت. اما واقعیت این است 
که ما خیلی زود داغ می‌شویم و تا بخواهیم عبرت 
بگیریم، فراموش می‌کنیم. این فراموشی با ما است 

تا زلزله بعدی.
از نحوه تخصیــص بودجــه و پرداخت 
 هزینــه به ایــن پــروژه تا چــه میزان 

رضایت دارید؟
پایگاه بم از محل اعتبارات ملی ســازمان میراث 
فرهنگی کشور تغذیه می‌شود و سازمان همواره در 
تأمین اعتبارات مورد نیاز این پایگاه، اهتمام ویژه 
داشته است. پایگاه میراث جهانی بم و منظر 
فرهنگــی آن به‌دلیل گســتردگی اقدامات 
حفاظتی و مرمتی و وسعت محدوده میراث 
جهانی که بالغ بر ‌23هزار هکتار 
است و وسیع‌ترین سایت میراث 
جهانی کشور شناخته می‌شود، 
دارای بیشــترین تعداد پرسنل 
اســت و به اندازه چنــد پایگاه 
میــراث جهانی دیگــر نیروی 
انسانی در اختیار دارد. بنابراین 
به اعتبار قابل‌توجهی نســبت 
به ســایر پایگاه‌هــای میراث 
جهانی نیازمند اســت. سازمان 
میراث فرهنگی کشور در طول 
ســالیان اخیر تمامی اعتبارات 
 مورد نیاز این پایــگاه را تأمین 

کرده است.
آیا پــروژه ارگ بم امکان 
و  آمــوزش  مشــارکت، 
کارآموزی را برای جامعه دانشگاهی مرمت 

ایران فراهم کرده است؟
 پس از زلزله، تیم‌های مختلف دانشگاهی اعم از 

داخلی و خارجی، نه‌تنهــا در تعدادی از پروژه‌های 
مرمتی و پژوهشــی مشــارکت داشــته‌اند، بلکه 
امکان حضــور تعداد قابل‌توجهی از کارشناســان 
و دانشــجویان مراکــز مختلف جهــت آموزش و 
کارآموزی در پایگاه فراهم شده است. این رسالتی 
اســت که پایگاه از عهده آن به‌خوبی برآمده است. 
طبیعتا ایــن امکان صرفا مختص به دانشــجویان 
مرمت نبوده، بلکه کارشناســان سایر رشته‌ها اعم 
از معماری، باستان‌شناســی، تاریخ، گردشــگری 
و ســایرین از این فرصت بهره برده‌انــد. البته این 
بهره‌مندی دو طرفه بــوده، چرا که پایــگاه نیز از 

حضور ایشان به فراخور منتفع شده است.
حضور گروه‌های مختلف خارجی در مرمت بم 

چه دستاوردی برای ایران در پی داشته است؟
کشــورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و ژاپن بیشترین 
همکاری را در پروژه‌های مرمتی و طرح‌های پژوهشی 
پایگاه بم داشــته‌اند. پروژه مرمت و بهسازی لرزه‌ای 
خانه سیستانی ارگ بم با همکاری دانشگاه درسدن 
آلمــان مراحل نهایی خود را ســپری می‌کند. پروژه 
مرمت و بهســازی لــرزه‌ای برج شــماره یک حصار 
پیرامونی ارگ بم با همکاری موسســه عالی مرمت 
ایتالیا در‌ ســال 1390 پایان یافته اســت. موسسه 
کراته فرانسه راه‌اندازی آزمایشــگاه کنترل کیفیت 
مصالح را برعهده داشته اســت. با کمک‌های اهدایی 
دولت و مردم ژاپن پایــگاه میراث جهانی بم به لحاظ 
برخورداری از تجهیزات کارگاهی مجهزترین پایگاه 
و کارگاه مرمتی کشور است. هرچند سهم کشورهای 
خارجــی در مرمت ارگ چیزی کمتــر از یک‌درصد 
اســت، اما آنچه برای همکاران پایگاه حایز اهمیت و 
به‌عنوان دســتاورد مطرح است، حقیقتا خود مرمت 
نیست، بلکه مسیر برنامه‌ریزی‌شــده‌ای است که از 
ابتدا تا انتها بــرای این مهم مورد توجــه قرار گرفته 

است.
اخیرا اخباری مبنی بر عدم پرداخت حقوق 
کارگران منتشر شده که نگرانی‌هایی را در 
پی داشته است. مشــکل عدم پرداخت به 
موقع حقوق در پایگاه‌های میراث فرهنگی 

ریشه در کجا دارد؟
پرداخت بــه موقع حقوق پرســنل مســتلزم 

تخصیص به‌موقع و به اندازه اعتبارات است.
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شهر بم با وجود این‌که در حاشیه جنوبی کویر 
لوت قــرار گرفته، به منابع آبــی قابل توجهی 
دسترسی داشته و با توجه به ‌وجود دشت‌های 
گسترده و نسبتا حاصلخیز، این نقطه جغرافیایی 
در درازای تاریــخ ایران زمین همواره بســتر 
زندگی و حوادث تاریخی بوده اســت. رشــته 
کوه‌های جبال بارز در حدود چهل کیلومتری 
جنوب بم نقش اصلــی را در تأمین منابع آبی 
این شهر بازی می‌کنند. دامنه‌های شمالی این 
رشته کوه‌ها آب‌های حاصل از نزولات جوی را 
به سمت بم هدایت کرده، از طریق دو رودخانه 
اصلی و انشــعابات آنها به دشت‌های پسَت‌تر 
شرق بم هدایت می‌کنند. با وجود فصلی بودن 
رودخانه‌های بم، جریان‌های آب زیرزمینی در 
مسیری مشابه حرکت آب‌های سطحی به‌طور 
دایــم در جریان بوده و به‌عنــوان منبع اصلی، 
آب مورد نیاز ســکنه و زمین‌های کشــاورزی 
دشــت بم را تأمین می‌کنند. منابع آبی مذکور 
از طریق کانال‌های ســطحی و نیز کانال‌های 
آبی زیرزمینی )قنوات( لااقل دو‌هزار ســاله به 
ســوی زمین‌های مورد نظر هدایت شــده‌اند. 
حصار تاریخی بم که آثار آن در بخش شــمالی 
)در مجاورت ارگ بم( و نیز در ضلع شرقی شهر 
باقی مانده، شهر را در محدوده بین دو رودخانه 

محصور می‌کند. 
ارگ بم به وسعت حدودا بیست هکتار در بخش 
شمال‌شرقی محدوده حصار تاریخی شهر قرار 
گرفته است. شواهد و آثار کانال‌های آبی مکشوفه 
که از زیر حصار شــهر می‌گــذرد دال بر وجود 
سیستمی هیدرولیکی جهت عبور آب پاک از 
خندق حفر‌شــده در گرداگرد حصار پیرامونی 
ارگ اســت. به اعتقاد بسیاری از متخصصان با 
استفاده از تنبوشه به صورت شترگلو آب از زیر 
خندق گرد ارگ عبور کرده و به مصرف داخل 
می‌رســیده اســت. در کنار کانال‌ها و قنوات 
مذکور چاه‌هــای متعددی در ســطح ارگ بم 
حفر شــده که احتمالا وظیفه تأمین آب را در 
مواقع اضطراری برعهده داشته‌اند. در محدوده 
بین حصار ارگ بم و حصار شــهر تاریخی بم، 
زمین‌های کشــاورزی واقع بــوده و در مواقع 
 امن این فاصله نیز مورد سکونت اهالی نیز قرار

 می‌گرفته است.  حکیم ابوالقاسم فردوسی پس 
از سال‌ها مطالعه سرگذشت ایران‌زمین در متون 
پهلوی نظیر »کارنامه اردشیر بابکان« اقدام به 

تالیف شــاهکار جاویدش با عنوان »شاهنامه« 
کرد. حجم گســترده مطالب و لزوم گردآوری 
یکجای اطلاعات، وی را ناگزیر از ایجاز و استعاره 
و استفاده از سمبل جهت تعریف اقوام و تمدن‌ها 
کرد. برخی از باستان‌شناســان امروزی با درک 
زبان روایی فردوسی و تطبیق روایات نقل‌شده در 
شاهنامه با وقایع تاریخی، داستان »کرم هفتواد« 
را واقع در بــم می‌دانند. در این داســتان کرم 
ابریشمی توسط یکی از دختران پادشاه نگهداری 
می‌شود که این کرم مسبب نیک‌روزی ایشان 
شده و حدی برای رشــدش وجود نداشته و به 
شکلی غول‌آسا درمی‌آید. به دستور پادشاه دژی 
جهت حفاظت از این کرم بنا شده و این توسعه و 
قدرت رو به رشد پادشاه هفت واد مسبب نگرانی 
اردشیر بابکان می‌شود. درنهایت امر اردشیر با 
حمله به بم و با حیله بر ایشان فائق آمده و سرب 

داغ در گلوی کرم هفتواد می‌ریزد:      
چو آگه شد از هفتواد اردشیر/ نبود آن سخن‌ها 
ورا دلپذیر/ سپهبد فرستاد نزدیک اوی/ سپاهی 
بلند اختر و رزمجوی/کمینگاه کرد اندران کنج 
کوه/ بیامد سوی رزم خود با گروه/ سپاه اندر آمد 
بجای کمین/ سیه شــد بر آن نامداران زمین/
کسی باز نشناخت پای و دست/ توگفتی زمین 
دست ایشان ببست/ هرآنکس که بد زنده زان 

رزمگاه/  سبک باز رفتند نزدیک شاه
در همین روایت به توســعه صنعت ابریشم در 
کنار صخره‌ای اشاره شــده که پس از ساخت 
ارگ توسط پادشاه هفتواد، این بخش در داخل 
ارگ قرار گرفت. به‌سادگی می‌توان دریافت که 
آن کرم رو به رشد، استعاره‌ای از صنعت ابریشم و 
منافع حاصل از آن بوده که منابع اقتصادی جهت 
ایجاد ارگ عظیم بم را تأمین کرده است. شواهد 
هســته حصار پیرامونی ارگ نیز موید تطبیق 
دوره ساخت حصار با اواخر دوران اشکانی است. 

این صنعت متکی بر باغات توت اســت چرا که 
برگ آن منبع غذای کرم ابریشــم اســت. انار، 
مرکبات، انگور و طیف وســیعی از محصولات 
کشاورزی در بم استحصال می‌شده که امروزه 
نیز در جای‌جای شهر و آبادی‌های اطراف قابل 
مشاهده است. با این وجود امروزه خرما به‌عنوان 
معروف‌ترین محصول بم شــناخته می‌شــود 
که آبیاری همان نخلســتان‌ها نیازمند صرف 
میزان قابل ملاحظه‌ای آب برای غرقاب‌کردن 

کرت‌های باغات است. 

نگاهی به چگونگی کسب تجربه جامعه جهانی از زلزله بم 

خشت و توسعه پایدار

ايران ازجمله کشــورهایی اســت که استعداد 
وقوع زلزله در آن در بالاترین حد ممکن اســت 
و در طی 100سال اخیر بیش از 90زلزله ویرانگر 
را تجربه کرده که زلزله بــم را می‌توان به‌عنوان 
آخرین نمونــه مخرب و ویرانگر برشــمرد. در 
اثر مصیبت‌های به وجود آمــده از زلزله، لزوم 
تدوین قوانین و ضوابط ویژه در بحث محاسبات 
و مقاوم‌ســازی ســاختمان‌ها هر چه بیشــتر 
مورد اهتمام اولیــای امر قرار گرفت و به صورت 
آیین‌نامه‌ها و دســتورالعمل‌های اجرایی ابلاغ 
شد که متاســفانه هنوز ضعف‌های بسیاری در 
اجرای صحیح این قوانین وجود دارد. به هرحال 
امروزه مســأله مقاوم‌ســازي، چه درخصوص 
ســاختمان‌های جدید و نوســاز، چه در مورد 
بافت‌های فرسوده و چه در مورد بناها و بافت‌های 

ارزشمند تاریخی حایز اهمیت است. 
آنچه در حوزه ثروت‌های فرهنگی ازجمله بناها 
و بافت‌های تاریخی مورد تأکید قرار داشــته، 
توجه به اصالت و صیانــت از ارزش‌های نهفته 
در این آثار در کنار تداوم و پایــداری آنها برای 
نسل‌های آتی اســت که این امر، نوع مواجهه 
و مداخله در این‌گونه از آثــار را با چالش‌هایی 
جدی و متنوع روبه‌رو می‌کنــد. امروزه بیش از 
یک‌سوم مردم جهان در ساختارهای خشتی و 
گلی زندگی می‌کنند. بناهای خشتی به‌عنوان 
یکــی از گونه‌های مهم ســاختمانی که طیف 
وسیعی از انســان‌ها در سراسر جهان را در خود 
جای داده‌اند، بخش مهمی از تاریخ این سرزمین 
را شــامل می‌شــوند که از تنوع و تکثر فراوانی 
برخوردار هستند. زلزله ضعف‌های پنهان موجود 
در ساختمان‌ها را آشــکار می‌کند. از این‌رو در 
عرصه حفاظت از ساختارهای ارزشمند معماری 
ازجمله اقداماتی که باید در کشور صورت پذیرد 
پهنه‌بندی مناطق براساس قابلیت زلزله‌خیزی و 
طبقه‌بندی آثار به لحاظ اولویت‌های مورد نظر 
برای مقاوم‌ســازی و حفاظت است و پس از آن، 
اقدام موثر در جهت کاهش خطرپذیری این آثار 
در برابر حــوادث طبیعی با بهره‌گیری از تلفیق 
دانش بومی و سنتی همراه با علوم جدید برای 
تداوم این داشته‌های فرهنگی برای نسل‌های 
آتی.  هســته تاریخی شهر بم و بناهای خشتی 
آن، در کنــار ارگ بم به‌عنوان یکی از بزرگترین 
مجموعه‌های خشتی جهان پس از زلزله مکان 
مناســبی برای آموزش و کســب تجربه برای 
جامعه جهانــی از نحوه برخــورد و مداخله در 
ساختارهای گلی شد. در اثر زلزله به‌طور تقریبی 
بیش از ‌70درصد از بناها و ساختارهای خشتی 
ارگ که در طی دهه هفتــاد بخش‌هایی از آن 
مرمت شــده بود دچار تخریب و آسیب شدید 
شد که نوع نگرش نســبت به رویکرد حفاظت 
را در پس از زلزلــه متحول کرد و موجب تغییر 
بنیادی در نوع اقدامــات مرمتی بعد از زلزله در 
مقایســه با اقدامات پیش از آن شد. با توجه به 

ضعف عمومی مصالح خشــتی نسبت به سایر 
مواد و مصالح ساختمانی و گستردگی این‌گونه 
بناها در سراسر جهان، روش‌هاى متفاوتی براى 
بازسازى و ساخت ابنيه خشتى در دنيا پيشنهاد 
شده است كه براساس شــرايط بومى مناطق 
مختلف متفاوت بــوده و می‌توان به مطالعات و 
ساخت ابنيه خشتى در اوگاندا، استرالیا، آلمان، 

پرو، اسکاتلند و کشورهای بسیاری اشاره کرد.
در ایران نخســتین تجربه مقاوم‌سازی بناهای 
خشتی به‌صورت منســجم و علمی را می‌توان 
در مجموعه جهانی ارگ بم دانست که سرآغاز 
این موضوع با بررســی روی کیفیت و نوع مواد 
افزودنــی موثر در بهبود مقاومــت و بارپذیری 
مصالــح و شناســایی معادن خاک مناســب 
همراه با مطالعه روی شــیوه‌های سنتی و نوین 
تولید خشت و دســتیابی به تلفیق مناسبی از 
این دو برای تولید مصالح مناســب برای مرمت 
و حفاظت از ارگ بم برشــمرد و بــه طبع این 
فعالیت، همکاری‌های گســترده‌ای در سطح 
ملی و بین‌المللی بین مجموعه ارگ بم و جامعه 
دانشگاهی داخلی و خارجی و شرکت‌های فناور 
در حوزه تقویت و استحکام‌بخشــی ســازه‌ای 

به‌وقوع پیوست.
تجربیات داخلی و جهانی مشــخص کرده که 
مصالح خشــتی دارای قابلیت‌های فراوانی در 
راستای ایجاد ساختمان‌های سبز )هماهنگ 
با طبیعت( هســتند و سابقه چندین‌هزار ساله 
حضور این مصالح در زندگی بشر نشان از کارایی 
بالای آن داشته که جهان نیاز به توجه مجدد به 

آن دارد.
واضح است ابنيه خاىك به استوارى ابنيه ساخته 
شده از ســنگ يا آجرهاى رسى پخته و مصالح 
مدرن نبوده و در برابر شــرايط جــوى مقاوم 
نیستند ولى درس‌هاى فراوانى از ساختمان‌هاى 
خاىك سنتى وجود دارد كه م‌ىتواند الهام‌بخش 
معمارى خاىك جديد بومى شود. ساخت ابنيه 
خشــتى ســبب كاهش هزينه اجرا و آلودگى 
محيط‌زیســت )در صــورت عدم اســتفاده از 
مصالح صنعتی( نســبت به سایر مصالح بنایی 
می‌شــود. ضعف اصلی این‌گونه بناها در مقابل 
زلزله را با وضع  ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی 
مناسب در کنار استفاده از علوم نوین و مهندسی 
می‌توان بهبود بخشید. با توجه به تجربه‌هایی 
که درخصوص ساخت خانه‌های خشتی مقاوم 
در پاکستان، هند و بسیاری دیگر از کشورهای 
جهان پس از زلزله‌های رخ‌داده به دســت آمده 
است، امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
همچون آلمــان، آمریکا، مکزیک و فرانســه با 
افزایش توجه به معماری پایدار به تدوین قوانینی 
برای طراحی و ساخت سازه‌های خشتی مقاوم 
در برابر زلزله پرداخته شده است که برای کشور 
ما نیز توجه و حرکت به این‌سو از لحاظ توسعه 

و پایداری منابع زیست محیطی ضروری است.

|  مرتضی فرح‌بخش  | مشاور اسبق پایگاه میراث جهانی ارگ بم |

درباره شیوه زیست در شهری در حاشیه جنوبی کویر لوت

بم و الگوی بهره‌وری موثر
|  مهدی کرامتفر  | مشاور پایگاه میراث جهانی بم |
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پایگاه میراث جهانی بم و منظر 
فرهنگی آن به‌دلیل گستردگی 

اقدامات حفاظتی و مرمتی و 
وسعت محدوده میراث جهانی 
که بالغ بر ‌23هزار هکتار است 

و وسیع‌ترین سایت میراث 
جهانی کشور شناخته می‌شود، 
دارای بیشترین تعداد پرسنل 
است و به اندازه چند پایگاه 
میراث جهانی دیگر نیروی 

انسانی در اختیار دارد

گفت‌وگو با »افشین ابراهیمی«، مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن 

در پی احیای عظمت و شکوه هزاره‌های بم

بررسی لزوم حفاظت از میراث فرهنگی در برابر زمین‌لرزه‌ها

سرزمین زلزله‌خیز

پنجم دی‌مــاه 1382 در حادثه‌ای مهیــب و ویرانگر که تنها 
بین 10تــا 13 ثانیه به‌طول انجامید، علاوه بــر تلفات جانی و 
خســارات مادی فراوان، بیش از ‌80درصد ارگ تاریخی بم که 
بیش از ‌2500سال از گزند باد و باران و حوادث جان به در برده 

بود، ویران شد. 
 قرارگیری فلات ایران بر کمربند زلزله چالشی است که علاوه 
بر فجایع انسانی، هر لحظه آثار تاریخی کشور را تهدید می‌کند 
و همان‌گونه که در گذشته بســیاری از آثار تاریخی بر اثر این 
حادثه طبیعی از بین رفته یا به‌طور جدی آســیب‌ دیده‌اند اگر 
تدبیری نیندیشیم حوادثی شبیه آنچه در بم اتفاق افتاد، بازهم 
رخ می‌دهد. ترس از زلزله در بیش از ‌90درصد سرزمین ایران 
بسیار جدی و اجتناب‌ناپذیر اســت. نگاهی به تاریخ این اتفاق 
مخرب در ایران نشــان می‌دهد که وقوع حوادث مشابه بسیار 

محتمل و ممکن است.     
گرچه زمین‌لرزه رودبار و منجیــل و زمین‌لرزه بم از بزرگترین 
و مخرب‌ترین زمین‌لرزه‌های ایران در چند دهه اخیر است اما 
تاریخ این سرزمین پر از حوادثی ا‌ســت که منجر به تخریب و 
ویرانی‌های گستره شده و آثار پیشــینیان را محو و نابود کرده 
اســت. چه بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل و آتش‌سوزی و 

چه ویرانگری‌های انسانی مانند جنگ‌ها و سوداگری‌ها.
در عهد سلوکیان، در شهرری زلزله‌ای شدید روی داد. شهر بر 
اثر این زلزله ویران شــد و سلوکوس اول )بین سال‌های ۳۱۲-

۲۸۰ قبل از میلاد( شــهر را دوباره ســاخت و نام زادگاه خود 
اورپس را بر آن نهــاد، به همین خاطر در دوران ســلوکیان از 

شهرری به نام اورپس در تاریخ یاد می‌شود.
شهر نیشابور بارها توسط زلزله‌ها و جنگ‌ها در طول تاریخ نابود 

و دوباره بنیان شده است. شــهر بزرگ و پرآوازه نیشابور که در 
اواسط قرن ششــم هجری در نتیجه جنگ داخلی و نیز هجوم 
غزها با انهدام روبه‌رو و در مقیاس کوچکتری بازســازی شــد، 
این‌بار به وسیله مغول‌ها در‌ ســال ۶۱۸ هجری ویران شد. این 
شهر مجددا ساخته شد و باز زلزله‌ ســال ۶۶۶ هجری آن را به 
ویرانی کشانید. زلزله مجددا شهر را در‌سال ۸۰۸ هجری ظاهرا 
در محلی که از محل اصلی تا حدی فاصله داشــت، ویران کرد. 
تنها بعد از همه این ویرانی‌ها و تغییر محل‌ها بود که شهر فعلی 

نیشابور در محل فعلی ساخته شد.
در زلزله ‌سال ۱۱۵۸ خورشیدی آسیب فراوانی به مسجد کبود 
تبریز وارد آمد و در اثر این زلزله گنبدهای مسجد فرو ریخت. 
خرابه‌های مســجد برای بیش از ‌۱۵۰ســال بدون تعمیر باقی 
ماند تا آن‌که در‌ ســال ۱۳۱۸ مرمت مسجد به منظور حفاظت 
و بازسازی بخش‌های باقی‌مانده شــامل طاق‌ها و پایه‌ها آغاز 
شــد و در سال ۱۳۵۵ کارهای ســاختمانی آن به اتمام رسید. 
بازســازی گنبد اصلی و گنبد کوچک با طراحی و استادکاری 

مرحوم استاد محمدرضا معماران‌ بنام انجام شد. 
زلزله‌های فراوان بارها لار را ویران کرده‌ است که از ‌۷۰۰سال 
پیش تاکنون در تاریخ ثبت شده ‌است. تقریبا هر ۴۵ یا ‌۹۰سال 
یک بار لار ویران شده‌ است. زلزله قبلی در ۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ 
با 6/7 ریشتر رخداده ‌است و ۴۵۰ نفر در لار، کشته شدند و آثار 
تاریخی بسیاری ویران شده است. دو محله جاشهر و گودو که 

از محلات قدیمی این شهر بود در اثر زلزله کلا ویران شده‌اند.
زلزله 25شــهریور 1357 طبس در نوع خــود بی‌نظیرترین و 
شــدیدترین زلزله ایران در چند قرن اخير با شدت 7/8 ریشتر 
بود که شــهری اســتراتژیک در طول تاریخ با قدمت بیش از 

‌2500سال و با معماری بی‌نظیر به همراه حداقل 30 روستای 
تاریخی را به تلی از خاک تبدیل کرد و دهها‌ هزار نفر را به کام 
مرگ فرو برد، به‌طوری که اجســاد برخی دیگر ســر از خاک 

برنیاورد.
شــهر طبس شــهري بود‌ با بناهاي تاريخي فــراوان و ميراث 
فرهنگي متنــوع كه د‌ر آن زلزله كاملا از بيــن رفت و عملا د‌ر 
اثر زلزله طبس چيزي از شــهر باقي نماند‌. پســوند‌ »گلشن« 
که به‌خاطر باغ گلشــن به طبس مي‌د‌اد‌ند به نشــانه‌ای برای 
جهت‌یابی بدل شــده بود. بازماند‌گان بايد‌ ابتد‌ا به باغ گلشــن 
مي‌رفتند‌ تا از نظر جغرافيايي خود‌شان را توجيه كنند‌ و بد‌انند‌ 

كه به كد‌ام سمت بروند‌. 
شهر طبس د‌ر مد‌ت حد‌ود‌ سه‌ســال بازسازي شد‌ ولي شهري 
كه امروز به‌عنوان طبس د‌ر قلب كوير مركزي ايران وجود‌ د‌ارد‌، 
نسبتي با طبس زيباي تاريخي قبل از زلزله ند‌ارد‌! شهري است 
مثل همه شهرها و حاشــيه شهرهاي تازه‌ساز و اغلب بي‌هويت 

ايران. 
در زلزله بویین ‌زهرا در‌ ســال ۱۳۸۱، برج‌های مشهور خرقان 
آســیب قابل‌توجهی دیدند. با توجه به وضع مناســبی که دو 
برج تا پیش از این داشــتند می‌توان گفت که این زلزله یکی از 

قوی‌ترین زلزله‌های این منطقه در ‌۹۰۰سال اخیر بوده ‌است.
بدین ترتیــب می‌بینیم که ایــران همواره کانــون حوادث و 
رخدادهایی‌ اســت که هر لحظــه می‌تواند آثار مــا را به‌ کام 
نابودی و نیستی بکشاند، البته اگر پیش از آن خود ما به‌دست 
خویشتن آنها را از بین نبرده باشــیم! پس شاید لزوم حفاظت 
و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی‌مان، بیش از پیش حس 

شود.

|  علی رنگچیان  | عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان|


